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 نقش عقل و قياس در اجتهاد
 *لاهوري اقبال مطهري و استاد ديدگاه از

***ابوالفضل كياشمشكي و  **علي كشميري لياقت
  

  چكيده
 ميـان به عـدم تعـارض    هر دو اقبال لاهوري و مطهرياستاد اگرچه 

 اقبـال لاهـوري   ،مطهـري استاد  خلاف بر ولي ؛عقل و وحي اعتقاد دارند
دو انسـداد   . هـر دانـد  ، حجت مـي حوزه فقه ) درآن(با هر دو قسم را قياس 

دانند.  ن مياناالح مسلممص باب اجتهاد را خلاف مقتضاي تعليمات اسلام و
 ،نداشتن رتبه كارشناسي در فقه اسلامي، عدم اعتقاد به وجود امام معصـوم 

و...  ابوحنيفهمام او پيروي از  الهيعدم اعتقاد به جامعيت شريعت و احكام 
جاي عقـل و وحـي در   ه داشتن قياس (با هر دو قسم) ب علل نقش تشريعي

بـا   مطهـري باشد كه اسـتاد   مي اقبال لاهورياستنباط احكام شرعي نزد 
  د.كن بطال مياادله متقن آنها را 

  .شهيد مطهري، اقبال لاهوريعقل، قياس، اجتهاد، وحي، شريعت، كليدى: گان واژ

                                                      
 10/12/90تاريخ تأييد:     2/11/90تاريخ دريافت: * 

 قم. ، مجتمع آموزش عالي امام خمينيلميةالمصطفي العا ةمعاسلامي، جا هي فلسفدكتر هپژو ** دانش
 استاديار دانشگاه اميركبير تهران، فلسفه و حكمت اسلامي.*** 
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  مقدمه

بيني توحيدي اسلامي، انحصار خالقيـت، مالكيـت، ربوبيـت تشـريعي و حاكميـت       مقتضاي جهان
ست. غايت و حكمـت تقنـين و تشـريع شـريعت     مطلقة بالاصالة و مستدل در ذات احديت الهي ا

هـاي بشـر    باشد، بالاصاله و تفريع و تطبيقش بر نياز (جامع و كامل اسلامي كه از قدس الهي مي
شدن آن در ابعاد فردي و اجتمـاعي   يابد و در صورت اجرا الشرايط تحقق مي توسط مجتهدي جامع

  ـ است. راه تكامل آن  در ـ  زندگي بشر)، تضمين سعادت دنيوي و اخروي انسان 
أَقْسموا باِللَّه جهـد  [ االله تعالي المشقة ... قال الجهد: الطاقة و الجهد و«گويد:  مي راغب اصفهاني

هِمانالحلف أن يأتوا به علي أبلغ ما في وسعهم والاجتهـاد   أي حلفوا واجتهدوا في). 53] (مائده: أَيم
). جهد و جهد؛ به معناي طاقت، 101، ص1412(راغب، » ة ...الطاقة و تحمل المشق اخذالنّفس ببذل

توان، مشقت و سختي است. خداوند متعال فرموده است: (قسم خوردند و كوشش كردند در قسـم  
گرفتن نفـس اسـت بـا بـذل طاقـت و تحمـل        كه آن را با همه توان خود بياورند). اجتهاد، به كار

يجـدون الاّ جهـدهم    االله تعالي [والّذين لا هد الطاقة ... قالالج الجهد والعرب:  مشقت و سختي. لسان
منظـور،   (ابـن  ...  اي طـاقتي    الآية الطاّقة، تقول: هذا جهـدي  و قال الفرّا، الجهد في هذه)] 79(توبه: 

گفته جهد در اين آيه به معناي  فرّا) جهد و جهد به معناي طاقت و توان است. 133، ص3تا، ج بي
  گويي: اين طاقت و توان من است. است، ميطاقت و توان 

سنتّ، اجتهاد تعـاريف متعـددي دارد. بعضـي اجتهـاد را متـرادف بـا قيـاس          در اصطلاح اهل
» انـد  قياس و اجتهـاد دو اسـم بـراي يـك معنـي     «گويد:  مي ادريس الشافعي بن محمددانند:  مي

عنوان مثـال،   دانند؛ به تعدد مي). برخي ديگر، اجتهاد را مترادف با معاني م205، ص1388(شافعي، 
(خليفـه،  » مراد ما از اجتهاد، قياس و نيز استحسان و استنباط است«گويد:  مي مصطفي عبدالرزاق

). اجتهاد در اصطلاح علماي اهل تشيع معنايي غير از 43، ص1405/ شرف الدين،  70، ص1418
بردن همه توان در تحصـيل و   اربه ك«قياس، استحسان، مصالح مرسله و... دارد و عبارت است از: 

عمل تفريع بر «) يا عبارت است از: 528، ص2، ج1418(خراساني، » يافتن حجت بر حكم شرعي
  ).125، ص2، ج1385(خميني، » اصول

هم به معناي قوه و استعداد براي قبول علم و هم مجازاً به معناي علمي كه بـه  » عقل«واژه 
العلم و  العقل يقال للقوة المتهية لقبول«آيد، به كار رفته است:  دست مي  وسيله آن قوه و استعداد به 

بـه  » قياس«). واژه 577، ص1412(راغب، » القوة عقل ايضاً الانسان بتلك الذي يستفيده يقال للعلم
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، 1372(جبران، » هذا قياس ذاك؛ اين چيز به مانند آن است«معناي رد چيزي به مانند آن است: 
  س، معناي واحدي ندارد؛ ولي دو معناي عمده دارد:). قيا1409، ص2ج

باره مطلوب طبق مورد مشابه موجود در كتاب و سـنّت و   كردن در حكم . تمثيل منطقي:1
  مفيد ظن است؛

: مجتهد در صورت عدم وجدان دليل بر حكم شرعي در كتاب و سنتّ طبق . اجتهاد بالرأي2
  ).100ـ98، صص1371 كند (مطهري، الف، رأي شخصي خويش حكم صادر مي

  منابع اجتهاد

  اند از: سنتّ و شيعه عبارت اجتهاد نزد اهل  منابع
  . قرآن كريم.1
و ائمه معصومين از  اسلام پيامبرقول، فعل و تقرير « سنتّ نزد شيعه عبارتست از . سنّت:2
 مگرامي اسـلا  پيامبرقول، فعل و تقرير «و نزد اهل تسنن عبارتست  از » بيت آن حضرت اهل 

اين تفاوت به خاطر تعميم (مشروع و مستدل) عصـمت نـزد شـيعه بـه امامـان      ». و برخي صحابه
نيز ميان شيعه و سنيّ مورد اختلاف است.  است. از سوي ديگر، ماهيت عصمت انبيا معصوم
معتزله ارتكاب گناه صغيره ... و اشاعره و حشويه به جز كفر و «نويسد:  در اين باره مي حلّيعلامه 

شمارند؛ ولي اماميـه (شـيعه)    درجوغ، ارتكاب گناهان كبيره و صغيره را از سوي پيامبران جايز مي
  ).493و  471، صص1419(حلي، » معتقدند عصمت پيامبران از تمامي گناهان واجب است

عمل صحابه نخستين از   صاً اتفاق نظر وعبارت است از اتفاق نظر امت مسلمان، خصو . اجماع:3
اي كه كاشف از قول معصوم باشد، از ديـدگاه   سنتّ و اتفاق نظر علماي شيعه به گونه ل ديدگاه اه

تجتمـع امتـي    شيعه، حجيت اجماع (اصل عصمت) و نزد سنيّ (عدالت صحابه يا روايات ماننـد: لا 
  باشد. علي خطا و...) مي

مكمل نزد شيعه ميان عقل و وحي تعارض برقرار نيست، بلكه وحي  »:قياس«و » عقل. «4
عقل و عقل يكي از منابع اجتهاد است. مقصود از عقل نزد شيعه، بديهيات يا مستقلات عقليـه  

كند كـه حجيـت شـرعي دارد؛ بنـابراين      اساس آن حكم قطعي مي يا عقل نظري است. عقل بر
). اگر دليل نقلي ظني (نـه  29، ص1، ج1419قاعده ملازمه ميان عقل و شرع ا ست (انصاري، 

آن را نتوان كنار زد، بايد معناي ظاهري دليل نقلي را تأويـل   با آن معارضه كند ونقلي قطعي) 
نند شيعه به عدم تعارض ميان عقل و نقـل   ). معتزله نيز ما258، ص2، ج1418كرد (خراساني، 
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اي ميان عقل و وحي است و نه وحي مكمل عقل، بلكـه امـور وحـي بـه      اند كه نه ملازمه قائل
). اشاعره 7، ص1372و اين عقيده مختار، خوارج و زيديه هم هست (مفيد،  اند عقل واگذار شده

اند؛ طبق اين عقيده فقط وحي معتبر است، نـه   سنّت به تعارض ميان عقل و وحي قائل در اهل 
سنّت غلبه يافت. براساس اين نظريه، عقل يكي  عقل. اين نظريه اشاعره بر اغلب مذاهب اهل 

هاي فقيهانه، منبع  سنجي آيد؛ ولي به جاي آن، قياس و مصلحت نمياز منابع اجتهاد به حساب 
چهارم اجتهادند. نظريه مصلحت مذكور (مثلاً استحسان، عمل اهل مدينه، قول صحابه، مصالح 

در قـرن   جـويني الحرمين  گردد كه نخستين بار امام مي مرسله و...) به نظريه مقاصد شريعت بر
به  غزالي ). پس از او شاگردش امام6، ص1421د (علواني، ني آن را مطرح كر پنجم هجري مبا

). منظـور او از  286، ص1368اش پرداخت و اصـل استصـلاح را مطـرح كـرد (غزالـي،       نظريه
مصلحت، جلب منفعت، دفع ضرر و محافظت بر مقصود شرع در ضمن حفظ دين، نفس، عقل، 

  توسط افكـار فقهـاي اهـل   نظريه مصلحت بسط يافت.  غزالي،نسل و مال مردم است. پس از 
و شاگردانش، اين نظريه دوباره احيا يافـت و   محمد عبده شيخو  اسحاق شاطبي ابوسنّت مانند 

سنّت افزوده شد. اين نظر با انكار عدم تعارض عقل و نقـل   گرايي در فقه اهل  بر ظرفيت عقل
 چگونه متناسب است؟

  انسداد باب اجتهاد

شـرعي مربـوط بـه وقـايع و حـوادث زنـدگي را از ايشـان         مسلمانان احكـام  در زمان پيامبر
دانند (توانا،  را جايز و قابل خطا مي سنّت، اجتهاد پيامبر پرسيدند. عموم اهل  آموختند و مي مي
را معصـوم و داراي علـم كامـل بـراي      و ائمه )، بر خلاف شيعه كه پيامبر7، ص3تا، ج بي

)؛ پس اجتهـاد آنهـا ممتنـع اسـت.     239، ص1404، دانند (حلي تشريع و تبليغ احكام شرعي مي
، 1404دادنـد (حسـن،    البته بعضي اصحاب را ايشان در زمان خـود آمـوزش روش اجتهـاد مـي    

بـاز بـوده، همـراه بـا اخـتلاف       ) و باب اجتهاد از عصر رسـول 292تا، ص / توانا، بي 197ص
نّت به خاطر عللي بسته س دركميت و كيفيتش، در آغاز قرن چهارم هجري باب اجتهاد در اهل 

). از اواسـط قـرن ششـم هجـري،     81، ص2، ج1408/ منتظـري،   344، ص1370شد (دواني، 
ماندن باب اجتهاد در اهل  )، عليه بسته110، ص1381سنّت (جواهري،   اي از علماي اهل سلسه

نّت بـود،  س از طرفداران افتتاح باب اجتهاد در اهل  اقبال لاهوريسنّت شروع به مبارزه كردند.  
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ماندن بـاب اجتهـاد را علـت انحطـاط مسـلمانان       اي كه در اين راه تكفير شد. او بسته  به اندازه
  ).171، ص1346داند (لاهوري،  مي

  اجتهاد در افكار اقبال لاهوري و استاد مطهري

 عنوان نماينـده مـذهب    اگرچه فقيه نبود؛ ولي حقيقت اجتهاد را فهميده بود. وي به  اقبال لاهوري
دانـد؛ ولـي    است. وي قيـاس را منبـع چهـارم اجتهـاد مـي      ابوحنيفهسنتّ بوده، در فقه مقلد  اهل 

و عـدم حجيـت    مالـك و احيانـاً   شافعي، ابوحنيفهتوجيهات او درباره حجيت نوع قياس نزد امام 
اجتهـاد را بـه    مطهـري تخصصي است. استاد  ، متناقض، مبهم و غيرامام حنبلعقل و قياس نزد 

كند و انفتاح باب اجتهاد  دادن اصول ثابت اسلام از سوي مجتهد بر مسائل متغير تعريف مي  تطبيق
سنتّ و توقف آنها بـر   داند. ايشان انسداد باب اجتهاد در مذهب اهل  در اسلام را يك امر لازم مي
تر  لام، بالاپذيري اس تعبير اجتهاد به اجتهاد مطهري،كند. در نظر استاد  اجتهاد ائمه اربعه  را رد مي

، 1374گويد اجتهـاد قـوه محركـه اسـلام اسـت (مطهـري،        از اجتهاد است كه مي اقبالاز تعبير 
هاي وحي،  نقش عقل در اجتهاد را با رهنمود مطهري). استاد 171، ص1346/ لاهوري،  163ص

  ه. نيز معتقد است؛ ولي فقط در حوزه فلسفه، نه در حوزه فق اقبال لاهوريدانند كه  اساسي مي

  استاد مطهري و اجتهاد

  . اجتهاد2قياسي؛  . اجتهاد غير1، اصل اجتهاد در اسلام بر دو گونه است: مطهريدر ديدگاه استاد 
گويند و در اجتهـاد غيرقياسـي، از قيـاس (تمثيلـي      قياسي. اجتهاد قياسي را اجتهاد بالرأي هم مي

شـود و بـه جـاي آن از منبـع ديگـر       نمـي عنوان منبع اجتهاد استفاده  منطقي و اجتهاد بالرأي) به 
  شود. اجتهاد مانند كتاب، سنتّ، اجماع و عقل استفاده مي

  . استاد مطهري و اجتهاد غير قياسي1

بردن نهايت كوشش در اسـتنباط حكـم    كار عبارت است از به مطهرياجتهاد غيرقياسي نزد استاد 
، 1371(مطهـري،  » م الشـرعي اسـتفراغ الوسـع فـي طلـب الحك ـ    «شرعي از ادله معتبره شرعيه: 

عبارت است از صدور پاسخ از سوي يك مجتهد بـراي    ). اجتهاد در كلمات اميرمؤمنان101ص
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اصـدار كـل وارد   «گردانـد:   شود و از اين راه هر فرعي را به اصلش برمي هر پرسشي كه از او مي
مايند: وظيفـه مـا   فر مي صادق ). امام 131، ص1376(همان، » عليه و تصيير كل فرع الي اصله

بيان و تبيين احكام و اصول كلي اسلام است و وظيفه شما مجتهدان، استخراج فروعـات از ايـن   
چـون   مطهري،). در نظر استاد 133(همان، ص» التفريع الاصول و عليكم علينا إلقاء«اصول است: 

غيرقابل بيان، پس متناهي و  اند و قابل بيان و احكام فرعي غير احكام و اصول كلي اسلام متناهي
  ).174، ص1374مجتهد بايد آن را با اجتهادش بيان كند (مطهري، الف، 

  . استاد مطهري و اجتهاد قياسي2

  بر دو گونه است: قياس تمثيل منطقي و قياس بالرأي. مطهري اجتهاد قياسي از منظر نزد استاد

  . قياس تمثيل منطقي2ـ1

وارد مشابه را در نظر گرفته، در قضيه مورد نظـر  قياس تمثيل منطقي بدين معناست كه مجتهد م
حسـاب   عنوان يك منبع مستقل اجتهاد بـه   كند. اين نوع از قياس به  خود، مطابق به آن حكم مي

درباره ايـن   مطهريكند نه يقين. استاد  يد. اين قياس نسبت به حكم شرعي، افاده گمان مي آ نمي
(همـان)؛  » تمثيل منطقي است راه مطمئني نيست يكي اينكه قياس كه همان«فرمايد:  قياس مي

رود (همـان،   ست كه در احكام شرعي زياد به خطا مي ها به جهت اينكه قياس و رأي از نوع گمان
  ).100، ص1371

  . قياس اجتهاد بالرأي2ـ2

يابـد، بـا    قياس اجتهاد بالرأي عبارت است از اينكه مجتهد حكمي را كه در كتاب و سنّت نمـي 
خويش آن را وضع كند. اين نوع از اجتهاد، يكي از منابع تشريع احكام شـرعي نـزد    فكر و راي

سنّت به سه قياس را عدم اعتقاد  آوردن علماي اهل  فلسفه روي مطهرياهل سنّت است. استاد 
اند،  دانند؛ زيرا در نظر آنها احكامي كه در كتاب و سنّت آمده آنها به جامعيت احكام اسلامي مي

محدودند؛ پـس مجتهـد طبـق رأي     اند و بدون احكام شرعي در برابر حوادث نا اقصمحدود و ن
  فرمايند: كند. ايشان مي شخصي خويش درباره آن مسائل جديد حكم صادر مي

مجتهد، حكمي را كه در كتاب و سنّت نيست، با فكر و رأي خويش وضـع   
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د كتاب، سنّت گوين گويند ... آنها مي كند، اين را در اصطلاح اجتهاد رأي مي
گويند احكامي كه  و اجتهاد يعني مقصود اجتهاد رأي است ... اهل سنّت مي

اند، حال آنكه وقـايع   به وسيله كتاب و سنّت تشريع شده، محدود و متناهي
محدودند؛ پس منبع ديگـري غيـر از كتـاب و     آيند، نا و حوادث كه پيش مي

الهي و آن همان است  سنّت لازم است معين شده باشد براي تشريع احكام
  ).97كنيم (همان، ص كه از او به اجتهاد رأي تعبير مي

  ضرورت اجتهاد بالرأي

سنتّ بـر احاديـث مبتنـي اسـت؛ از جملـه       ضرورت اجتهاد بالرأي در اهل  مطهري،در نظر استاد 
د: ايشان را به يمن فرستادند و از او پرسيدن جبل كه طبق اين حديث، رسول اكرم بن حديث معاذ

چگونه مسائل را حل و فصل خواهيد كرد؟ ايشان پاسخ دادنـد: مطـابق كتـاب خـدا. پيـامبر(ص)      
االله. پيـامبر(ص) فرمـود:    فرمود: اگر در آن حكمي نيافتيد؟ دوباره پاسخ دادند: مطابق سنتّ رسـول 

 انـدازم. اسـتاد   اگر در آن هم حكمي نيافتيد؟ گفت: اجتهاد رأي؛ يعني فكر خـودم را بـه كـار مـي    
فرمايند: درباره چگونگي اجتهاد بالرأي در ميان فقهاي اهل سنتّ اختلاف نظر وجـود   مي مطهري

كننـد كـه مقصـود از قيـاس، منحصـراً قيـاس        بسيار تأكيد مي الرسالةدر  شافعيدارد؛ مثلاً امام 
كردن از سـوي   لرأي، استحسان (حكم سنتّ در اجتهاد با تمثيلي است. بعضي از فقهاي ديگر اهل 

چه اقرب به حق و عـدالت اسـت، بـدون در نظرگـرفتن مـوارد       مجتهد مطابق رأي خويش به هر
دانند و همچنين است استصلاح (يعني تقديم مصلحتي بر مصلحت ديگر)  مشابه) را نيز شامل مي

چند حكمي در نصي از نصوص ديني ... رسيده؛ ولي به واسطه بعضي مناسـبات،   و تأول (يعني هر
يم از مدلول نص صرف نظر كنيم و رأي اجتهادي خـود را مقـدم بـداريم (همـان،     حق داشته باش

شـود (مطهـري،    ). اگر قياس تمثيل منطقي مفيد علم بود، به طور قطـع عمـل مـي   98ـ 97صص
سنتّ، بنـا بـر ادلـه     ) و اقامه هر دليلي بر حجيت قياس بالرأي از سوي اهل39ـ   56، صص1371

  ذيل مردود است.

  اره قياسعقيده شيعه درب

آوردن حكم شرعي كه اكثر به  قياس به عنوان طريقت، وسيله گمان است، نه يقين براي به دست
  رود؛ پس باطل و استفاده از آن ممنوع است. خطا مي
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عنوان موضوعيت، بر اين عقيده مبتني است كه شريعت جـامع نيسـت و جـامعيتش     قياس به 
ي باطل است و اسـتفاده از ايـن قيـاس در عمـل     ا نيازمند به رأي مجتهد است؛ پس چنين عقيده

  اجتهاد، شرعاً ممنوع است.

  ادله ممنوعيت اجتهاد بالرأي از منظر شيعه

انـد؛ پـس    اند و آنها اجتهاد بالرأي را منع كرده هالطاع واجب . بنا بر اصول قطعي، امامان شيعه1
اي جدي بود كه بسـياري از    ندازهبا اجتهاد بالرأي، به ا اجتهاد بالرأي ممنوع است. مخالفت ائمه

مخالفان قياس، اين مخالفت را نوعي هدايت ائمه بـه تعبـد مطلـق بـه ظـواهر و طـرد عقـل در        
فرمايد: اين تلقي نادرست است؛ زيرا غـرض   مي مطهرياستنباط احكام شرعي تلقي كردند. استاد 

عال عقـل همـراه وحـي    از مخالفت، جمود نيست، بلكه تشويق به اجتهاد صحيح مبتني بر نقش ف
  ).174، ص1374است (همان، الف، 

اسـت، در حـالي    بودن احكام شرعي در كتاب و سنت استوار لرأي بر عدم اعتقاد به كافي . اجتهاد با2
بـودن شـريعت اسـلامي دلالـت      كه اين عقيده مخالف صريح قرآن كريم است و بر كمال و تمام

  ).3(مائده: » الاسلام ديناً يكم نعمتي و رضيت لكماليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عل«دارد: 
  فرمايد:  لرأي مي در مذمت اجتهاد با ابيطالب بن . اميرمؤمنان علي3

او كـانوا شـركاء لـه      ستعان بهم علي إتمامـه  االله ديناً ناقصاً فا أم أنزل
اً     فلهم أن يقولـوا و عليـه أن يرضـي؟ ام أنـزل     االله سـبحانه دينـاً تامـ

الله سـبحانه يقـول: مـا فرطّنـا      عن تبليغه و أدائـه ؟ وا  فقصرالرسول
اختلاف   الكتاب يصدق بعضه بعضاً إنهّ لا الكتاب من شيء و ذكر انّ في

  فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غيراالله لوَجدوا فيه إختلافاً كثيراً؛
نـدگان  كن آيا خداوند دين را ناتمام فرود آورد و آنگاه از اين افراد (قيـاس  

در دين) براي تكميل آن (دين) استمداد كرده است يـا اينهـا در خلـق و    
اند و طبق قـانون (حـق مسـاوي شـركاء)،      نزول دين با خدا شريك بوده

اند و بايـد   اي از احكام را خدا بيان كرده است و آنها قبول كرده چون پاره
ا قبول كند؟ اي از احكام را اينان با رأي و خيال خود وضع كنند و خد پاره

در رسـاندن آن   و اينكه خداوند دين كامل را نازل كرده و پيامبر اكـرم 
نشـده   خواهند آن قسمت رسانده به مردم كوتاهي كرده است؟ و اينان مي

گويد: مـا در ايـن    را با قياس و خيال كامل كنند! در حالي كه خداوند مي
ايـم. آيـات    كردهزم است، كوتاهي ن كتاب از هيچ بياني كه براي مردم لا

بردار نيستند و اگـر از سـوي    قرآني بعضي مفسر بعضي ديگرند و اختلاف
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/ مطهري،  8، خ1379يافتند (دشتي،  خدا نبود، در آن اختلاف فراواني مي
  ).175ـ 174، صص1374الف، 

، اصـول كـافي  در  نيز بر جامعيت شريعت اسلامي دلالت دارند. . احاديث منقول از امامان شيعه4
. ابي وجود دارد ذيل عنوان هيچ حلالي و حرامي نيست، مگر اينكه در كتاب و سنتّ آمـده اسـت  ب

اي اسـت كـه قـدرت     كليات اسلامي كه در كتاب و سنتّ آمـده، بـه گونـه    مطهري،از نظر استاد 
انطباق بر همه فروع غيرمتناهيه را دارد؛ چيزي كه مورد نيـاز اسـت، قـوه اجتهـاد اسـت (همـان:       

  ).179ـ  176صص

  قياس در مذاهب اربعه

 مخالف اعمال قياس در اجتهاد بودند. امام بيت پيامبر سنتّ همانند ائمه اهل بعضي از ائمه اهل 
مخـالف اسـتفاده از عقـل و قيـاس در      احمد حنبـل، اجتهاد بالرأي را قبول نداشتند. امام  شافعي،

نيـز بـا ايشـان     مالـك دانـد. امـام    يقياس را منبـع چهـارم اجتهـاد م ـ    ابوحنيفه،اجتهاد بود. امام 
  ).342، ص1418نيز نقل شده است (خليفه،  حنيفه ابوچه مخالفت ايشان با امام  اند، اگر عقيده هم

  نقش عقل در اجتهاد از ديدگاه اسلام

  گاه شده است: بحث كلامي، رابطه عقل و وحي بر حوزه فقه نيز تأثير گذاشته، باعث پيدايش دو ديد
  و وحي و لزوم تقديم وحي بر عقل؛ . تعارض عقل1 
  . عدم تعارض عقل و وحي.2
ديدگاه اول، مختار اغلب مذهب سنيّ است؛ مانند اشاعره و ديدگاه دوم، مختار مذهب شيعي،  

  ).7، ص1372(مفيد،  معتزلي، خوارج و زيديه است

  ديدگاه تعارض عقل و وحي

تكليف اسـت و عقـل، چنـين مقـامي      در اين ديدگاه، وحي فقط منبع معتبر در شناخت و تعيين
در رد  مطهـري انـد. اسـتاد    هاي فقيهانه، معتبر شناخته شده سنجي ندارد؛ ولي قياس و مصلحت

   فرمايد: اين ديدگاه مي
در ديني كه در مبادي استنباط، عقل را در رديف كتاب آسماني قرار بدهند  

دين معتقـد  ... متضمن اين مطلب است كه آن دين، به تضاد ميان عقل و 
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نيست و اگر معتقد بود، محال بود آن را در عرض دين قرار بدهد، بلكه آن 
گويند: دين فوق  كرد كه در بعضي اديان ديگر است كه مي طوري رفتار مي

  ).27 ص ،2 عقل است و عقل حق مداخله در مسائل ديني را ندارد (همان، ج

  . ديدگاه عدم تعارض عقل و وحي2

ل، منبع معتبر در شـناخت و در تعيـين تكليـف اسـت. دربـاره ايـن ديـدگاه        طبق اين ديدگاه، عق
  نظريه داريم: دو

  معتزله» تفويض«. نظريه افراطي 2ـ1

اساس ديدگاه عدم تعارض ميان عقل و وحي، نظريه تفويض را مطرح كردند و در مقابل  معتزله بر
عقـل در درك و تعيـين   اشاعره براي عقل، نقش افراطي قائل شدند. براسـاس نظريـه تفـويض،    

فرمايـد:   در اين بـاره مـي   مفيدكند. شيخ  تكليف، استقلال تام دارد و جدا از سمع (وحي) عمل مي
اماميه بر اين امر اتفاق دارند كه عقل در دانش خويش و نتايج آن به سمع نيازمند است ...؛ ولي «

» كننـد  ها مستقل از سمع عمل مي پندارند كه عقل معتزله ... را اعتقاد خلاف اين است و چنان مي
  ).7، ص1372(مفيد، 

اجتهاد در فقه و اعتزال «فرمايد:  استقلال تام عقل از سمع را قبول ندارد و مي مطهرياستاد  
). 185، ص1374(مطهري، الـف،  » در كلام، البته نوعي حريت است؛ ولي حريت از جمود و تقشّر

معتزله را مختص كـلام ايشـان، مقابـل بـه نظريـه      نظريه تفويض  مطهريرسد استاد  به نظر مي
نند، نه در فقه؛ چون اعمال نظريه تفويض در اجتهاد، منجـر بـه    دا تعارض عقل و وحي اشاعره مي

شود؛ زيرا اولاً، با وجود عقل و توانايي مستقل آن نيـاز رجـوع بـه كتـاب و سـنتّ       ختم ديانت مي
  رت اجتهاد در اسلام خواهد بود.نيست؛ ثانياً، نظريه تفويض، رافع موضوع ضرو

  . نقش عقل در اجتهاد و در مذهب شيعه2ـ2

بيني توحيدي، موقعيـت محـوري    شناسي و جهان شناسي، هستي در مذهب شيعه، عقل در معرفت
دارد. مذهب شيعه، چهار منبع در اختيار مجتهد گذاشته است: كتاب، سنتّ، اجماع و عقل. مقصود 

انـد   مستقلات عقليه حوزه فقه، بديهيات عقليه يا مستقلات عقليه و غير از عقل در ديدگاه شيعه در
شوند. عقل در چنين مواردي حكم قطعي  اند و با قاعده ملازمه عقل و شرع شناخته مي كه متلازم
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كند و احكام آن حجيت دارند. اصوليون شـيعه، عقـل را گـاهي بـر اجتهـاد نيـز اطـلاق         صادر مي
اسلام در اساس قانونگذاري خود روي عقل تكيه كرده است؛ «فرمايد:  يم مطهرياند. استاد  كرده

اي  عنوان يك اصل و مبدأ براي قانون به رسميت شناخته است ...؛ يعنـي مسـئله   يعني عقل را به 
  ).36، ص2، ج1370(همان، » است مورد اجماع و اتفاق

ك و كشـف، رابطـه   كردن بنا بـر آن مـلا   نزد شيعه، كشف ملاك حكم يك مسئله فرعي و حكم
اي كه مجتهد بيابد. اين حكـم فرعـي داخـل كـدام      ميان آن حكم فرعي و كليات اسلام، به گونه

پذير اسـت؛   هاي عقلاني مجتهد تعلق دارد و رأي مجتهد، خطا اصل از اصول كلي است به فعاليت
اگرچـه اصـل   گويند. شـيعه  » مخطئه«شود. به همين علت شيعه را  پذير مي در نتيجه اجتهاد خطا

عدم تعارض عقل و وحي را مانند معتزله قبول دارد؛ ولـي بـرخلاف آنهـا قـدرت عقـل را كـافي       
فرمايد:  در اين باره مي شيخ مفيدداند؛ بنابراين بر ضرورت مددرساني وحي به عقل قطع دارد.  نمي

بران درسـت  ناپذير از (وحي) است و در اينكه تكليـف جـز از راه پيـام    گفتار در آنكه عقل جدايي«
شود. اماميه بر اين امر اتفاق دارند كه عقل در دانش خود و نتايج آن به سمع نيازمند اسـت و   نمي

  ).7، ص1372(مفيد، » كند از سمعي جدا نيست كه غافل را بر چگونگي استدلال آگاه مي
  بنابراين ماهيت تشريع عقلي در مذهب شيعه به نحو زير است:

  . عقل كاشف ملاكات احكام1

اسلام احكامش را بر مصالح و مفاسد واقعي وضع كرده اسـت. بـراي مصـلحت، ملزمـه حكـم      
منزلـه علـل     كنـد. مصـالح و مفاسـد بـه     وجوب و براي مفسده، ملزمه حكم حرام را وضع مـي 

اند. عقل توانايي كشف اين مصالح و مفاسد را دارد؛ ولي در بعضي موارد اين توانايي عقل  احكام
ابد و از سـوي ديگـر بـا    اي حكمي را در قرآن و سنّت ني مجتهد درباره مسئلهمحدود است. اگر 

حكم آن آشنايي كـه مجتهـد از روح اسـلام     عقل خويش مفسده يا مصلحتي را كشف كند، به 
كند و بـه حكـم عقـل     داند كه اسلام از آن صرف نظر نمي دارد، اگر مصلحت مهمي باشد، مي

كند. اگر مفسده مهمي باشد، حـرام را كشـف و صـادر     حكم شرع (واجب) را كشف و صادر مي
  ).38ـ37، صص2، ج1370كند (مطهري،  مي
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  . تشريع عقلي مبتني بر نص محوري2

تشريع عقلي بر دو شرط اساسي مبتني است: اولاً، نبايد با نصوص قرآن و سـنتّ مخـالف باشـد؛    
ثانياً، در مواردي معتبر است كه درباره آنها آيه يا حديث وجود نداشته باشـد. دليـل قطعـي نقلـي     

كند. آن علل گاهي تغيير  قطعي عقلي باشد. عقل، علل احكام را كشف مي تواند مخالف دليل نمي
يابند. نگاه اسلام، عقل را اجازه داده كه بر مصلحت يا مفسده جديد حكم صادر كند. اين است  مي

تواند مخالف دليـل ظـاهري نقلـي     معناي قاعده ملازمه ميان عقل و شرع. دليل قطعي عقلي مي
صود نيست. برعكس، گاهي يك دليل عقلـي ظنـي مخـالف يـك دليـل      باشد، آنگاه آن ظاهر مق

كـل  ). معناي جملـه ( 40ـ39قطعي نقلي است، آنگاه دليل عقلي ظني حجت نيست (همان: صص
) اين است كه در هر حكم شرعي، رمزي وجود دارد كـه  العقل و بالعكس الشرع حكم به ما حكم به

كند. همچنين، جايي كه شـريعت حكـم دارد،    ياگر آن رمز را به عقل بگوييم، عقل هم تصديق م
گويـد، رجـوع    كنـيم؛ چـون عقـل مـي     ولي عقل رسايي ندارد، باز هم مطابق حكم عقل تعبد مـي 

  غيرمتخصص به هدايات متخصص مطمئن در مواردي كه اطلاع مطلوب ندارد يا اصلاً ندارد.

  هاي متزاحم . تشريع عقلي درملاك3

اند و گاهي با يكديگر تزاحم دارند كـه   اند، داراي درجات اسلام مصالح و مفاسد كه علل احكام در
  فرمايد: مي مطهريشود. استاد  درباره آن بحث مي» باب تزاحم«در فقه اسلامي 

اند و اين مصـالح و مفاسـد    احكام، تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعي 
گونـه   باشند ... اسلام خود اجـازه داده اسـت كـه در ايـن     در يك درجه نمي

هـاي   ها را با توجه بـه راهنمـايي   موارد، علماي امت درجه اهميت مصلحت
تر ترجيح دهند  اهميت تر را بر مصالح كم خود اسلام بسنجند و مصالح مهم

  ).193، ص1378(همان، 

  اجتهاد و حريت از منظر شهيد مطهري

كنند كه اسلام  ود مينوعي حريت است. مستشرقان وانم مطهرياصل اجتهاد در اسلام نزد استاد 
ت در    مساوي است با عقايد اشعري و ضدعقل در مقابل عقايد اعتزال و ضـددين بـه   عنـوان حريـ

گونه تفسـير از اجتهـاد يـا از اعتـزال را دروغ و بهتـان محـض        اين مطهريعقل و اجتهاد. استاد 
ت اسـت در مقابـل جمـود          مي و ضـدعقل  دانند. اجتهاد در فقـه و اعتـزال در كـلام، نـوعي حريـ
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  ).185ـ  184، صص1374هاي اشاعره (همان، الف،  گيري موضع

  اقبال لاهوري و اجتهاد

داننـد.   عنوان پيرو مسلك حنفيه فقط قياس را منبع چهـارم اجتهـاد مـي    به  اقبال لاهوريعلامه 
پذيرنـد، پـس    چون عقل و قياس را منبـع چهـارم اجتهـاد نمـي     احمد حنبل، امام اقبالطبق نظر 

اجتهـاد  «و » اجتهاد قياسي (حنفيه، شافعيه و مالكيه)«اجتهاد را در اهل سنتّ به دو گونه  توان مي
  تقسيم كرد.» ـ منهاي عقل و قياس ـ  (حنبليه) غيرقياسيِِ ِ

  . اقبال لاهوري و اجتهاد غير قياسي1

رد يـك  گويد: اجتهاد يعني كوشيدن، بدين منظـور كـه در مـو    در تعريف اجتهاد مي اقبال لاهوري
تـوان از آيـه    ، اين تعريف را مـي اقبال لاهوريدست آيد. در نظر  مسئله حقوقي، حكم مستقلي به 

هـاي خـود    ؛ و آنان كه در ما بكوشند، ايشـان را بـه راه  والّذين جاهدوا فينا لَنهدينّهم سبلنا«كريمه
گويد چـون    كه مي جبل معاذبن) استنباط كرد و هم از حديث 69(عنكبوت: » رهبري خواهيم كرد

رو  را به فرمانروايي يمن برگزيد، از او پرسيد در مورد مسائلي كه با آنها روبـه  معاذ پيامبر اسلام
شود، چه خواهد كرد؟ معاذ در پاسخ گفـت: از روي كتـاب خـدا داوري خـواهم كـرد. بـار دوم        مي

او در پاسـخ گفـت:   از او پرسيدند: اگر در كتاب خدا چيزي نيافتي چه خواهي كرد؟  پيامبراسلام
بار سوم از او پرسيدند: اگـر   عمل خواهم كرد. پيامبر اسلام آنگاه بر سنتّ و روش رسول خدا

كـنم (لاهـوري،    در پاسخ گفت: آنگـاه اجتهـاد مـي    معاذدر سنتّ چيزي نيافتي چه خواهي كرد؟ 
  ).170ـ169، صص1346

  . اقبال لاهوري و اجتهاد قياسي2

  نيز بر دو گونه است:ل لاهوري اقبااجتهاد قياسي از نظر 

  . قياس تمثيل منطقي2ـ1

كردن  كردن از استدلال در مسائل مشابه و مقايسه گويد: قياس يعني استفاده در اين باره مي اقبال
به حق گفته است قياس نام ديگري بـراي اجتهـاد    شافعيگونه كه  آنها با يكديگر است ... همان

ز مطالـب   ). ا202ـ ـ200آزادي مطلـق دارد (همـان، صـص    شود كه در حدود آنچه وحي شده، مي
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نيز به اين مطلب توجه دارندكه قياس تمثيل منطقـي بـه    اقبال لاهوريشود كه  پيشين معلوم مي
آيـد. عـدم اعتقـاد بـه علـم كامـل و        حساب نمي عنوان منبعي مستقل در مقابل كتاب و سنتّ به  

رفـتن قيـاس و عـدم      نكردن به خطا عت و اعتناعصمت امامان شيعه، عدم اعتقاد به جامعيت، شري
ماننـد ديگـر علمـاي     اقبـال لاهـوري  استناد به بديهيات و مستقلات عقليـه، باعـث شـده اسـت     

كننده دين، باعث اختلاف به حد افراط و  سنتّ، قياس را منبع چهارم اجتهاد بداند و آن را نابود اهل
هـاي   شده و عدم پاسـخگو بـودن در برابـر نيـاز     تفريط ميان علما كه به انسداد باب اجتهاد منجر

جاي پرداختن بر كشف علل حقيقي اخـتلاف ميـان    متغير مسلمانان و... تلقي نكند و در نتيجه به 
  علما در امر اجتهاد، به تحليل علل غيرمطلوب بسنده كند.

  . قياس بالرأي (اجتهاد بالرأي)2ـ2

شخصي مجتهد در مقابل كتاب، سنتّ و اجمـاع   عبارتست از رأي اقبال لاهوريقياس بالرأي نزد 
فرمايد: قياس كه در اصل چنـان   در تعريف قياس مي اقبال لاهوريعنوان منبع چهارم اجتهاد.  به 
گذاشتن بر آرا و عقايد شخصي مجتهدان بـود، در نهايـت بـه     اي براي سرپوش نمود كه وسيله مي

يـك   اقبـال لاهـوري  ). 201(همـان، ص آمـد   صورت منبع حيات و حركتي در حقوق اسـلامي در  
عنوان يك فيلسوف و متفكـر   كرد؛ ولي به  كارشناس فقهي و مجتهد نبوده و از ابوحنيفه تقليد مي

ش از ايـن   عصـر  كرد، حتي در فقه كـه فقهـاي هـم    در ديگر ابعاد تعليمات اسلامي اظهار نظر مي
و  حنيفـه  ابـو تقليـد از امـام   علت عـدم تخصـص فقهـي و     به اقبال وضع ناراحت و نگران بودند. 

  بـه  شـافعي گونه كـه   گويد: همان دانستند. وي درباره قياس مي ، قياس را منبع اجتهاد ميشافعي
شـود كـه در حـدود آنچـه وحـي شـده، آزادي        حق گفته است، قياس نام ديگري براي اجتهاد مي

دارد ... وضـعي كـه    ، آزادي مطلـق  ... از لحاظ اصل اساسـي خـود  ابوحنيفه مطلق دارد ... مذهب 
گري  نظر بنده كاملاً درست بوده است و اگر آزادي در برابر اعتبار فقهي حديث داشته، به  ابوحنيفه

جديد همچنان صلاح بداند و از استفاده حديث دست بردارد، كاري جز ايـن نكـرده اسـت كـه از     
آوردن علامـه   ره رويترين نمايندگان فقه در جهان تسنّن پيروي كرده اسـت. دربـا   يكي از بزرگ

تر ذكر شـد، علـل و قـراين     به قياس به عنوان منبع چهارم اجتهاد، علاوه بر عللي كه پيش اقبال
 بودن، معتقد به اجتهاد رسـول اسـلام   نبودن، مقلد امام ابوحنيفه ديگري مانند (فقيه و كارشناس
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ي متعـددي كـه دربـاره    ، استفسـارها شوكانيبودن، استناد به نظر فقهاي اهل سنتّ مانند قاضي 
و امثال آن داشتند و...) نيز وجـود داشـته،    سليمان ندوي، ابوالحسن ندويقياس از فقهايي مانند 

دانند،  تري دارند و وحي را مكمل عقل مي با وجود اينكه ايشان براي حقانيت عقل، نظر قابل قبول
 اقبـال كميـل، تفسـير كنـيم.    معناي ت معناي تبيين، نه به   كه كمك عقل به وحي را به به شرطي

گويد: درست نيست فرض كنيم عقل و وجدان اصولاً معـارض يكديگرنـد ... هريـك مكمـل      مي
  ).15ديگري است (همان، ص

  ضرورت اجتهاد بالرأي نزد اقبال لاهوري

سنتّ، اجتهاد بالرأي را امري مسلّم و مبتني بر يـك سـري از علـل     اقبال مانند ساير علماي اهل 
  ه عبارتند از:داند ك مي

كند و قول، فعل و تقرير  . عدم اعتقاد به وجود يك امام معصوم كه از اجتهاد بالرأي منع مي1
  )؛286، ص1992او حجيت شرعي دارد (همان، 

  )؛170ـ179، صص1346(همان،  جبل معاذبن. وجود يك سري از احاديث؛ مانند حديث 2
  )؛197حنفيه (همان، ص عنوان پيرو مذهب به  ابوحنيفه. تقليد از امام 3
  ).200. عدم اعتقاد به جامعيت شريعت اسلامي (همان، ص4

شـود   كافي كه با قيـاس تكميـل مـي    داند؛ ولي نا اقبال، شريعت اسلامي را بزرگ و وسيع مي
) و به همين دليل اگر اجماع صحابه عليه نص قرآن قائم شود و مبتنـي  192ـ191(همان، صص 

  ) و اگر مبتني بر قياس باشد، مكمل شريعت است.199همان، صبر قياس نباشد، حجت است (
شـافعي  در تصنيف خود (احياي تفكر ديني در اسلام)، قياس تمثيل منطقـي امـام   اقبال لاهوري 
)؛ اگرچـه در  197اعتقاد يافتـه اسـت (همـان، ص    حنيفه ابو) و قياس بالرأي امام 201(همان، ص

فرقـه   اقبال لاهـوري ). 200داشت است (همـان، ص كلام ايشان، قياس معناي اعمي هم قابل بر
داننـد.   تـر مـي   حنفيه را از ديگر مذاهب اربعه در حل مسائل مسلمانان براساس اعمال قياس مؤثر

). 202كردند (همـان، ص  از قياس در اجتهاد استفاده مي مالكو امام  شافعيفرمايد امام  مي اقبال
بيـاني   اقبـال، و قياس در امر اجتهاد بودنـد، علامـه    كه مخالف استفاده از عقل مالكدرباره امام 

دانـد؛   ، قياس را منبع اجتهاد در مقابل كتاب و سنتّ مـي ابوحنيفهبه پيروي از  اقبالروشن ندارند. 
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عنـوان منبـع     ولي با وجود توجه او به اختلاف اساسي ميان ائمه اربعه بر حجيت قياس و عقل به
و احيانـاً امـام    شافعيو امام  ابوحنيفهدو نوع از قياس نزد امام اجتهاد، توجيهات او درباره حجيت 

، متناقض، مبهم و غيرتخصصـي بـوده اسـت؛ زيـرا اولاً،     حنبلو عدم حجيت اينها نزد امام  مالك
دانند و در جاي ديگر، قياس بـه   (اجتهاد بالرأي) را حق مي حنيفه ابوايشان در مقام قياس به امام 

داند و بر فرض اراده او توفيق و جمع ميان دو نظر باشـد،   قي) را حق مي(تمثيل منط شافعيامام 
و ايـن   ابوحنيفه. استفاده از حديث لازم نيست نزد امام 1شود:  رو مي باز با اشكالات متعددي روبه

. خلط ميان آزادي مطلق در هر دو نوع 2)؛ 197دارد (همان، ص امر حجيت تمثيل منطقي را برمي
) در حالي كه با وجـود احاديـث، نوبـت بـه آزادي     202ـ197دارد (همان، صصقياس است، وجود 

راضي به اِعمال قياس (اجتهاد  شافعي، امام اقبال. بنا بر عقيده 3رسد؛  مطلق (اجتهاد بالرأي) نمي
آوردن به قياس، اعتقاد بـه عـدم    )؛ ثانياً، ملاك روي201بالرأي) در امر اجتهاد نيستند (همان، ص

است،  عت اسلامي و عدم وجود مقنّن معصوم و مشروع پس از رحلت پيامبر اسلامجامعيت شري
يلات سامي و آريايي نژاد و نه روش استقرايي و نه روش استنتاجي (همان). اين تفـاوت در   نه تما

در عمليه استنباط متكي بر اعتقاد كفايت يا  شافعيو امام  حنيفه ابواستفاده از نوع قياس نزد امام 
  كفايت احاديث در امر اجتهاد است.عدم 

  . نقش عقل در اجتهاد از ديدگاه اقبال لاهوري20

دانسته آرا و عقايد فلسفي و كلامـي   چون در علم كلام، خود را صاحب نظر مي اقبال لاهوري
عنوان يك اثر جديد در   را به احياي فكر ديني در اسلامپيشين مسلمانان را نقد كرده و كتاب 

)؛ پس درباره مسئله تعارض عقل و وحـي،  2سلمانان ارائه داده است (همان، صكلام جديد م
  نظر شخصي خويش را دارد.

به نظريه عدم تعارض ميان عقل و وحي اعتقاد دارد. در حوزه كلام اسلامي، به  اقبال لاهوري
يي معتقد است عقـل بـه تنهـا    اقبال لاهوريبودن وحي براي عقل نيز اعتقاد دارند.  نظريه مكمل

تواند مسائل فراتر از حدودش را يا انكار كند (و در نتيجه ايمان مـؤمن را از ميـان ببـرد) يـا از      مي
درك آنها اعلام عجز و شكست كند، دين نه بر علوم حسي به تنهايي متكي است و نه بـر علـوم   

ات بنيـادين  كردند. بايد اعتقاد عقلي كه بر روي اين دو ادعا صوفيه و متكلمان با يكديگر نزاع مي
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را روي اصول عقلي تأسيس كنيم، با در نظرگرفتن مشاهدات قلبي (كه درجه پايين آن ولايـت و  
وجدان (وجدان عارفي كه علـومي را از   اقبال لاهورياش نبوت است)، چون در نظر  درجه فوقاني

نـد   يگردهد) و عقل مكمـل يكـد   دهد و قلب يا وجدان نبي كه وحي را ارائه مي راه كشف ارائه مي
واسطه عقل، ارائه گفتاري وحي طبق عمليات و اصول  ). معناي تكميل وحي به 5ـ4(همان، صص

اكثـر اشـاعره را در مسـائل كلامـي      اقبال لاهوري). 6ـ5عقليه و فكري بشر است (همان، صص
داند (همان) و بـه همـين    داراي رويكرد جدلي و در مقابل معتزله، داراي رويكرد افراطي عقلي مي

گير شدند و عقل را در مقابل وجدان (اعـم   گري عقلي در اسلام در با اين افراطي غزالييل امام دل
كه عقل و وحي (وجدان) مكمل يكديگرنـد،   از كشف عرفاني و وحي نبوي) تلقي كردند، در حالي 

از  اقبـال لاهـوري  ). علاوه بر اصول فلسفي و كلامـي، تأييـد   10ـ9ـ8نه معارض (همان، صص 
ـ  ـ جاويدنامـه  اش در ديـوان ادبـي   اقبالباشد.  كمل، مبتني بر اظهارات ادبي ايشان نيز مينظريه م

  گويد: خطاب به نسل جديد مي
  ام بحرين را اندر دو ظرف كرده  طبع عصر خود گفتم دو حرف من به 

  تا كنم عقل و دل مردان شـكار  دار حرف پـيـچا پيچ و حـرف نيــش
  اي تو بادا وارث اين فكر و ذكره  كراصل اين از ذكر و اصل آن ز ف

  ).37، ص1992(همان، 
به علم كلام اختصـاص دارد و چـون ايشـان در حـوزه فقـه       اقبال لاهورياين نظريه مكمل 

اسلامي تخصصي نداشتند، درباره نقش عقل در عمليه استنباط، فقط به اندازه بيـان پيشـنهادات،   
ن منصب مذهبي ندارم كـه دربـاره ايـن مسـئله     تحليل فلسفي اجتماعي و استفسار بوده است. (م

مـانم كـه بـه خـاطر تحـولات و       اجتهاد) از اعتبار دين بحث كنم. البته از اين اندازه گفتن، بازنمي
انـد كـه    انقلاب عظيمي كه در زندگي رخ داده است؛ يعني ضروريات تمدني و فرهنگي يافت شده

اي كه براي تأييد اصل دين، نياز به يك علم  گونهخواهند ... به  استدلالات فقها ... تجديد نظر مي
كلام جديد داريم، همچنين براي تفسير جديد از قانون اسلامي، به يك فقيه بـزرگ نيـاز داريـم.    
اين فقيه بايد قدرت عقليه وسيعي داشته باشد كه بتواند قوانين اسلامي را طبق نيازهـاي جديـد،   

هـا   بايد قوه خيال وسيعي داشته باشد كه بتواند اصـول  نظم نوين بدهد. علاوه بر اين، او همچنين
طور كامل دربرگيرند (همـان،   هاي فرهنگي روز را به اي وسعت دهد كه بتوانند ضرورت را به گونه

  ).170ـ168، صص2003/ گنائي،  56، ص1904
اند كه از  اي از (قوه خيال وسيع) چيست؟ آيا مرادش مستقلات عقليه اقبال لاهوريمقصود 
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اي كـه بـر    شـود (ماننـد قضـيه    ن در علم اصول فقه براي استخراج احكام شرعي استفاده ميآ
كند و بر قضيه شرعيه سابقه متوقف نيست، يـا   بودن دروغ دلالت مي بودن راستگويي و بد نيكو

متوقف است؛ مانند وجوب شيء، مستلزم وجوب مقدمه آن شيء است؛ چون وجوب وضو آنگاه 
گونـه كـه    را به اثبات رسانده باشد. همان صـلوة دليل شرعي سابق وجوب آيد كه يك  لازم مي

تواند تحليلي (تحليل معناي ظاهر و معين، مانند بحـث از حقيقـت وجـوب     يك دليل عقلي مي
بودن امر به دو ضد در وقت  تخييري) يا تركيبي (بحث از حالات حقيقت يك شيء؛ مثلاً محال

كننده يك حكـم شـرعي باشـد؛     تواند نفي تركيبي مي واحد)؛ همچنين يك دليل عقلي مستقل
كننده يك حكم شرعي باشـد؛   بودن تعلق يك تكليف به يك امر غيرمقدور يا اثبات مثلاً محال

كنـد) يـا    كند، شارع نيز بـه حرمـت آن حكـم مـي     مثلاً هرچه عقل به قبيح بودن آن حكم مي
قراي ناقص (يعنـي قيـاس تمثيـل    مقصود از قوه خيال وسيع دليل عقلي ظني است؟ مانند است

آيـد،   منطقي و قياس اجتهاد بالرأي). در هر دو مورد چون يقين به حكم شرعي به دسـت نمـي  
محتاج به يك دليل ديگري است تا عمل به آن، حجيت و اعتبار شرعي يابد. نـزد اهـل سـنّت    

، بلكه همان گمان و چنين دليل مؤيد، نه وجود دارد و نه آن را معتبر در امر اجتهاد دانسته شده
خيال عقلي مجتهد نسبت به وجود يك حكم شرعي مفقود در كتاب و سـنّت و اجمـاع، كـافي    
است كه او حكم شرعي براي آن ملاك ظني از روي قياس صادر كند. ظاهر تحقيق و تتبع در 

درباره موقف ايشان نسبت به اعتبار و حجيت شرعي مستقلات عقليـه بـه    اقبال لاهوريافكار 
نوان منبع چهارم اجتهاد، پس از كتاب، سنت و اجماع، نگارنده مؤيدي از كلام ايشان نيافتـه  ع

بلكه دلايل و شواهد زيادي بر حجيت قياس نزد ايشان به عنوان منبع چهارم در اجتهاد به طور 
  صريح و آشكار در آثار ايشان قابل ملاحظه است.

  اجتهاد و حريّت از منظر اقبال لاهوري

تعبيـر  » نيـرو محركـه در سـاختمان اسـلام    «اصل اجتهاد در اسلام را به  قبال لاهورياعلامه 
درآوردن اصـول   كردند، تا اثبات كنند كه علماي اسلام حق اعمال حريت كامل در بـه حركـت  

گرداندن نيازهاي متغير انسان، را دارند. در اين راه اگر  اسلامي در هر زمان و مكان براي مرتفع
معتقدنـد   اقبال لاهـوري انـد.   خوريم، از نوع تحميل و خارج از دين مبين اسلام مي به موانعي بر

علماي اسلام تا زمان تأسيس مذاهب اربعه از حريت كامل در امر اجتهاد برخـوردار بودنـد كـه    
  باشد: مشتمل بر سه درجه مي
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  نيان مذاهب است؛ . حريت كامل در تشريح و تقنين كه عملاً منحصر به با1
  شود؛ يت محدود كه داخل مرزهاي مذهب خاص مي. حر2
انـد   اي كه مؤسسـان مـذاهب دربـاره آن تكليفـي را معـين نكـرده       . حريت مربوط به مسئله3

  ).170، ص1346(همان، 
گوينـد و   بـاره درجـه اول از حريـت اجتهـاد در مـذاهب اربعـه سـخن مـي         در اقبال لاهـوري 

اين درجه از اجتهاد را قبول دارند؛ ولي در عمـل  اهل سنتّ به صورت نظري، امكان «فرمايند:  مي
اند و اجتهاد كامل محصـور در شـرايطي اسـت كـه      از همان زمان تأسيس مذاهب، منكر آن بوده

  (همان).» شدن آنها در شخص واحد غيرممكن است تقريباً پيدا

  بندي و نتيجه جمع

اجتهاد در اسـلام اظهـار نظـر    در ابعاد گوناگون اصل  اقبال لاهوري و علامه مطهرياستاد شهيد 
باره نقش عقل و قياس در اصل اجتهاد در ميـان ايـن دو ديـدگاه، اهميـت      اند كه تحقيق در كرده

كـردن اصـول ثابـت اسـلام بـر       عبارتست از تطبيـق  مطهريخاصي دارد. اصل اجتهاد نزد استاد 
اصلي از اصول اسـت و  اي كه مجتهد بايد بداند اين مسئله جديد داخل چه  مسائل متغير؛ به گونه

هاي جديـد،   گويد به فقيه بزرگ نياز داريم كه بتواند قوانين اسلامي را طبق نياز مي اقبال لاهوري
هـاي فرهنگـي    اي وسعت دهد كه بتوانند ضـرورت  نظم نوين داده، دامنه شمول اصول را به گونه

  طور كامل دربرگيرند.  روز را به
اسي است يـا غيرقياسـي. ايشـان اجتهـاد غيرقياسـي را      ، اصل اجتهاد يا قيمطهرينزد استاد 

پذيرند و چون قياس، از طرفي مفيد يقين براي اثبات احكام شرعي نيست، و از طـرف ديگـر؛    مي
بود، قياس را منبـع   ابوحنيفهچون فقيه نبود و مقلد  اقبال لاهوريپس اجتهاد قياسي باطل است. 

عبارتند از: وجود يك سري اقبال لاهوري بالرأي نزد  داند و ادله ضرورت اجتهاد چهارم اجتهاد مي
، عدم اعتقاد به جامعيت شريعت اسلامي و تقليـد از  از احاديث، عدم اعتقاد به وجود امام معصوم

رسـاند.   بودن اجتهاد بالرأي را به اثبـات مـي   با ارائه ادله ويژه تثبيت مطهرياست. استاد  ابوحنيفه
بودن وحي براي عقـل، اعتقـاد دارنـد.     و وحي و به نظريه مكمل ايشان به عدم تعارض ميان عقل

در كـلام   اقبـال عقل نزد ايشان، منبع چهارم اجتهاد پس از كتاب، سنتّ و اجماع اسـت. علامـه   
بـودن وحـي بـراي عقـل را ارائـه       اسلامي، نظريه عدم تعارض ميان عقل و وحي و نظريه مكمل



 

 

ال 
س

م ـ 
ده

مار
ش

ه 
 ـ 39

هار
ب

 
13

91
  

76  

  دانند. را منبع چهارم اجتهاد ميدهند؛ ولي در حوزه فقه اسلامي، قياس  مي
، عقل توانايي كشف ملاك يك مسئله فرعي و صدور حكم عقلـي شـرعي   مطهرينزد استاد 

طبق آن را دارد. اين تشريع عقلي كارش كشف نوع ملاك، نص محوري و تعيين ملاك اهـم در  
داند و هر  مي خيال ظنيّ مجتهد را معتبر شرعي اقبال لاهوريهاي متزاحم و... است.  ميان ملاك

  دانند. جمود مي دو ايشان اجتهاد را نوعي حريت و ضد
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